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ر  د...  ا می خزیدن عل ه بی  ه  ک ی  یم و ع یاه  ای س پولک ه

خواب

۱

 ، م مان...  ِ آس ... فریادهای کرکننده ای ا فرا وری ده ی یک  تکان دهن
یزی به   ... می ی در قعر  رد درخت ها... ن ته ی ت ، پوس ن ، س خا
ه ای ظاهر  ِرِه خورده که ل مان... تصویر تاریکی ا شا های  قدمت خودِ 

فاصله ناپدید می شد... و بعد ب
ور شروع می شد. خواب همیشه همی 

یت  م های را ا ش ر می تابید،  ی س د؛ نوری که ا با ک  ر پل کانِ
م های را بگیرد؛ اما  ش ت را با آورد تا جلوی ورود نور به  می کرد. دس
ا کرد.  ی آن ها را قرمز و نیمه ش به  د و  ت های رد ش نور ا بی انگش
فاصله  د که ب م های دی ش یی رنگی را جلوی  یز  ه  ک ل رای ی ب
ت و  ، س یر پای یند. خا  عی کرد بنش یهِ بر بود. س د؛ ش ناپدید ش

تر خورده و بایر بود.
ید: کانرِ ای پایان یه دوره ست. ما اینجا به تو نیا داریم. ا پی صدایی در ف

ن کانرِ با خود فکر کرد: تِ
وده؛ آت  د، آت ب ی  م های را م ش وری که  د ن ه ش م متوج کم ک

رفته بود. همه جا را 
» »کانرِ
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رداند. ِ آشنا بر ر صدای جی کانرِ به سرعت سر را به 
ه ی یک  شم های به نور عادت می کرد، متوجه شد که ل ور که  همان 
ده  نجیر ش ندان دورتر،  و یده و میلی هم در جایی نه  صخره درا کش
زی انداخت که داشت به او نزدیک می شد؛  است. او خود را روی شِنِ س
ن  ر درمانده می آمد. رو ی به ن رد.  می و روی خا ها پرت ک ه  او را ب
ید و  وهای او پی ر بود. مار دور با ی خت با یک مار بزر در ردی س در ن
دود  یزی  ا با  ک و اورا ه ای نزدیک، ابِ رد. در فاصل د ک می بلن او را ا 

ان ارت مهاجمان می جنگیدند. ر ا سربا صدها ن
بریگان

د. می خواست  کانرِ بعد ا اینکه به سختی سعی کرد بلند شود، او را صدا 
خت بود  در برای س را راه رفت ای ق ا  دود؛ ام تان ب مت دوس به س

بریگان بیا باید نجاتِشون بدیم. کجایی
یرفعال است اما یک  ه فهمید بریگان  د تااینکه تا ندبار صدا  ر را 
ر   ِ ه بیشتر به دست خیره می شد، نق جای کار می لنگید؛ کانرِ هر
 ِ تی نمی توانست بگوید اص نق ر می آمد؛ آن قدر که  وتر ا ق به ن م
رفت. ت همه ی وجود را در بر  ش ت یا نه و ت هس ی روی دس ر

» »کانرِ
نگی  اند. کانرِ به س یر پای را لر می  وری بار دیگر  ر  دای  ص
ن با مار می جنگید، نگاه کرد. میمون بزر آنجا  ت جایی که رو ، پش بزر
ت  ینه ا کوبید؛ در مش کم به س ت های را م تاده بود. یکی ا مش ایس
یی که  ورده و  تی پی خ وب دس ک  یه ی زی بود ش ی م  ر ه دیگ

مینی داشت. درخششی عجی و فرا
تون  رخاند که ا ترس، س ر  مت کانِ ان تند به س ن ر را  وری س

ید فقراتِ پسر لر
می را تا آنجا که  ور کام در خود بلعید و  ر را به  ، کانِ و ایه ی هی س
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شم های  یند،  وری توانست کانرِ را ب شم کار می کرد، پوشاند وقتی 
ر  رد و  ر را عق ب رد. بعد س تنا تن ک ش ی و ارهای را م 

ه در او دمیده بود. دیگری سر داد. انگار کانرِ نیرویی تا
یره ای  ای بدن انگار در ش ا اع د: بدو ام ود فریاد  ه خ ر رو ب کانِ
عی کرد با هر قدم بپرد؛ بلند اما فق   دند. او س یده می ش لی کش

می کرد به عق کشیده می شود.
ت تنومند  ر او می خروشید و ع ، میمون بزر به  ت سر پش
ه ی صخره رفت، اما وقتی به آنجا رسید،  می کوبیده می شد. کانرِ به ل به 

ه کار کند. نمی دانست باید 
تاد و دست های را برای  تعادل با کرد.  ه ی صخره ایس ت ل درس
ر دیگر  د. جلوت ره را پایی ریختن ن ریزه های روی صخ ک های س

ود. جایی ن
ه ی صخره ا ترس  رید؛ خیلی نزدیک بود. کانرِ ل وری پشت سر 
تان بود که  ر دوس راف می دید، تصوی ه ا ا زی ک ی ا  د؛ تنه م ش خ
ان ا آن ها خیلی  ه در آن دشمنانش ی ک د؛ جنگ تند جن را می باختن داش
ر  عله ها به  ت خوردند و ش زها ا مهاجمان شکس قوی تر بودند. شِنِ س
مینی مترو و  مینه ی همه ی ای تصاویر،  بانه کشیدند. در پ  آسمان 

شم می خورد. مرده به 
زید و سعی کرد تعادل را  کند؛ اما کار  وری به او رسید. پای کانرِ ل
وری را در فاصله ای نزدیک دید. شم های ترسنا   ِ شته بود و بر ا کار 
رفت،  ی سرشان ظاهر شد. وقتی جلوی نور خورشید را  ی با عقاب بزر
ید دیده می شد. کانرِ با تعج به با نگاه کرد؛  بال های به رن قهوه ای و س
ند. ت و شِنِ ا در هوا موج می  وار اس ت عقاب س تارِ را دید که بر پش
ی و  ود نایی را دید،  آس هره ی آش « همی که  نده ای »تارِ تو 
یز درست می شد. رفت. تارِ آنجا بود؛ همه  یرقاب وص او را در بر  تی  ل
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ر کانرِ درا کرد؛  ز یک دست را که دستک پوشیده بود، به  شِنِ س
کانرِ خود را با کشید تا آن را بگیرد.

یز خوب پی رفت؛ همه 
ود یر ا اینکه او تارِ ن

ه  ان را ب نا جایش ان و آش م های مهرب ش رد.  ر ک یی وار ت ره ی س ه
شم های شِی نگاه  رد و مکار دادند. کانرِ فهمید که دارد به  م هایی س ش
ه همه ی دندان های  د که در یک ل خند  وری به او ل می کند. پسر 
ن  دای عمی تِ وری با ص ر  دان دور،  ن د. در فاصله ای نه  وم ش معل
یر پای را  ی شده بود. شِی دست را عق برد و کانرِ دره ی عمی  قا

دید که او را در خود فرو می کشید.
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نِ ا را   ن شِ ز، رو گاه س ه ی پناه ی در قلع رد و باران ِ س ک رو ی

خواب گردی

۲

مت  ید و به س کم تر پی انه های م ی تارِ بود  دور ش نِ قدیم ه شِ ک
ای باران دیده  الِ تماش ا را در  ک و اورا ه ابِ ت؛ جایی ک ی رف ورودی اصل
ا هر قدمی  ردن آویزان بود و ب نگی دورِ  یِ س وسِ مرجان ود. اختاپ ب
اه به سمت  ینه ا می کوبید. دست ناخودآ کم به س ت، م که برمی داش
ا ها  خیانت  م رفت تا آن را پیدا و لم کند. بعد ا همه ی آن ات لس
لسم  اقت ا دست دادن ای دو  ، مر تارِ  دیگر  ییر میلی ، ت شِی

باقی مانده را نداشت.
ته  ند ه ت  ته اس ش قدر  م ها فرار کرد،  لس ی با  ا وقتی شِ
ا  ا ها همی دیرو افتاده اند و  ید همه ی ات ر می رس یک جورهایی به ن
زها را جم می کردند تا  ر دنیا شِنِ س ونه بود: هنو ا سراس وضعیت ای 
ن ا ناامیدی دهان  ارتششان را در برابر مهاجمان آماده و مجهز کنند. رو
ت آرام  د، می  اش ت که نگران ن ر تارِ اینجا بود، به او می  د. ا ق ش
صه بخوری  ه بده  ت: به خودت اجا باشد و واض و درست فکر کند؛ می 

. رکت ک ور، رو به جلو  و بعد با افکاری روش و ص
د و  ت کند، فق در قلعه قدم می  ن بدون اینکه استرا ها رو اما ای رو
وری  لسم ها را پ بگیرند؛ کووی  ر دستوری بود که بیرون بروند و  منت



14  نجات ارِداس

اد کنند. اد کنند و میلی را آ را شکست دهند و میلی را آ
ه ای اختاپوسِ مرجانی را  ت های برای ل ا ای جمله ی آخر، انگش ب
یرممک می آمد.  ر  اد کردن میلی به ن رها کردند و در هوا معل ماندند؛ آ
هان متوجه می شد  دن با دیگران بود، نا ر  ول  ن مش اهی وقت ها که رو
ردد تا جدیدتری شوخی ای را که در سر  ال میلی می  اه به دن که ناخودآ
، جان را هم می داد رای خنداندن میلی ارد. او ب ان بگ ا او درمی ود، ب ب

ود. دور بود؛ خیلی دور. ا میلی آنجا ن اما 
شم های  یزهای بد را نداشت.  آهی کشید. دیگر توانِ فکر کردن به 
ارِ هنو همی  رد وانمود کند ت عی ک ید و س ت؛ ن عمیقی کش را بس
قه ی با  ند و میلی هم در اتاق در  دم می  ی در قلعه ق ، جای را ا
ه  خوابیده است. می دانست هی کدام ا ای ها واقعیت ندارند، اما در آن ل

ند و افکار تاریک را کنار بزند. و ور به خود بق می توانست ای را به 
هوا فکر کردن به هوا خیلی بهتر بود. به آب و هوا فکر می کنم

قدر عجی  ه هوا  د ک رای بارِ پانزدهم متوجه ش ن ب ، رو آن رو ص
شته،  ته ی  ول ه د، اما در  کی باش ِ خش ت. قرار بود ای فص فص اس
وند،  امان می داد تا آماده ی رفت ش ان را سر و س وقتی که اولوان نیروهایش
یوان ها  تی  ر هم باران می بارید.  ت س تری بود و پش مان هم خاکس آس
ودتر  ان  ی ا خودشان برو دادند؛ پرند هانی رفتارهای عجی هم خیلی نا
روهی ا آن ها را دید که در دو دسته به  ن  ا موعد مهاجرت می کردند. رو

ت، به سمت جنوب پروا می کنند. شک عددِ ه
ت: »برو،  ر ل  ی ود،  ته ب انه ا نشس ه روی ش اهی ک ه ش او رو ب
تما  ت، او  ن را روی او می انداخ ور و اهی همی  ر ش « ا یک اسِ

رفت. »می دونم می خوای شکار کنی.« کت درد می 
ک کرد؛  ود. کمی جیک جی وب ن م اوضاع خ یک ه ی اسِ ت ا  ام
تر ا ق در  رات آب را بتکاند و بعد بیش ردن را پ داد تا ق ای  پره
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جای فرو رفت ظاهرا ترجی می داد به جای اینکه برای شکار بیرون برود، 
ت پرهای دم را  انیه او را نگاه کرد که داش د  ن ن  د. رو ا بمان همان ج
ال خود  تمیز می کرد. سعی کرد درد شانه ا را نادیده بگیرد و او را به 
اهی  رفته ی ش الِ  اره ی  ود که درب ی ن ر در جایگاه ه ن ارد. ب بگ

ر بماند. اوت کند. شاید اسِیک هم م او دیگر نمی توانست منت ق
دی به بارانی پیوسته و شدید  وقتی به ورودی قلعه رسید، نم نمِ باران ت
رات باران ق ا اینکه خیس کنند، با شِنِ ا برخورد می کردند.  شد. ق
یوان درون  ا آن ها را دید؛ دم را به عق و جلو تکان داد. بااینکه او  اورا
تما پلن هم  د که ا دس  ن  ا را خواند و  ا رو ود، ام ن ن رو

کمی بی تابی می کند.
ا دار تکیه داده بود؛ معلوم بود فکر  اهی  ر ا، به  ابِک در کنار اورا
واس پرتی سر مخم مانند پلن را نوا می کند.  جای دیگری است و با 
رانیتی  یکی   ِ ردد. قو مت نداد بر تی به خود  ن آمد،  وقتی رو
تری  ردن آویزان بود: آویز خاکس ا  ا  ده ی آن ه م باقی مان لس ا دو 

کم رنگی که روی پوست تیره ی ابِک خودنمایی می کرد.

ره ی  ن افتاد و بعد دوباره به سمت من ه ای به شِنِ رو شم ابِک ل
ن خوش نیامده  ر می آمد ا شوخی رو شت. به ن مترو و خالی بر
م.« ت: »س ا عادی شود. ابِک فق  ر کرد تا ف ن با خجالت ص است. رو

ند  ود کارو شروع کنیم؛ تا  ه باید خیلی  ن جدی شد. »اولوان می  رو
رو دیگه.«

» ام جدیدی نداری ابِک پرسید: »پی
وفان و  ندی مر  ی تکان داد. آن ها  انه ی من ر را به نش ن س رو
زشان در دیگر منا فرستاده  تان شِنِ س دان و دوس ر مت وتر را به  ک
ان را دریافت کنند و  ت کمکش ی ا آن ها درخواس بودند؛ به امید اینکه بع
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یادی فاخته به نیلو فرستاده بود تا  به موق به یاری شان بیایند. ابِک تعداد 
ار را به پدر و خواهر برسانند. اخ

ته ی دیگه بهِ اسِتتریول می ریم. به کمک شما نیا داریم. دوستان، ما تا ه
ن می دانست، پدر ابِک جوابی نداده بود. تا آنجا که رو

م.« س ن جواب داد: »مت رو
م های را پایی  ش کر تکان داد؛ بعد  انه ی تش ر را به نش ابِک س

رداند. انداخت و سر را بر
وب کجا  وخی خ رد. یک ش ه ک ن وخی ل های را  رای ش ن ب رو
ده بود؛ وقتی در  کلی ش ی ها ای ش ت ابِک تا ی به آن نیا داش ود وقت ب
تما در  ت او ا ن می دانس د، به اف نگاه می کرد. رو ر می ش افکار 
گونه  د که  د؛ یا به ای فکر می کن ی می جنگ ت شِ ا خیان هن دارد ب
م های را ا  ش ال  د. به هر ه کن مل ود به آن ها  ده ب ور ش میلی مج
ن می دانست او هنو خود را برای همه ی آن  خجالت پایی انداخت. رو

ن می کند. ا ها سر ات
هن  یزهایی به  را دوباره  ن کرد که  ن خود را سر . رو میلی
ا  ت. واقع وردن می انداخ اخ ی داد و او را ا  ار م ه ک ش آ د ک آم

ی فکر می کنه ن کجاست به  ال بود: میلی ا برای س
سی دارد ه  ی نداشته باشی،  اینکه روی خودت هی قدرت و تسل

یادی  هان او را خشمگی کرد. او سال های  ، نا دردِ ا دست دادن میلی
ا افرادی  ی؛ اما  ور و کمک کس تاده بود؛ بدون  روی پای خود ایس
ار می داد و او اص ا ای  ان آ ودش ده بودند که ن ی ا پیدا ش ند در 

ود. ال ن ا خو  ات
ر را  یزی فکر می کند، س ه  ن به  گار می داند رو وری که ان ک  ابِ
خندی بی رم  لوی را صا کرد. »بهت میاد.« و ل رخاند و  مت او  به س

ویل داد. ت
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نه هایی  د؛ ص ه رفتن ن ر م های رو ش رات، جلوی  . خا ارِ نِ ت شِ
، وقتی که  د ار ا امی گاه سرش زِ مس و ن ه ی شِنِ س ار ا آخری م
ه ق ا قربانی  ند ل ن دید؛ آن هم درست  شِنِ ا را روی شانه ی رو

. کردن خود
س را بند آورد. ن تیر کشید و ن سه ی سینه ی رو دردی در ق

ارِ کام  ه انگار ت وری ک ک بود؛  ای ابِ ر ه ی در  و آرامش ا هن ام
ن  اران، ا رو پری درمقاب ب نِ او م س ا هم شِ ی  ت ت  رده اس نم
ره های آب در  کان داد و ق یک دوباره پرهای را ت ت می کرد. اسِ مراق

هوا پخ شد.
ی.« و ادامه داد: »کی فکر رو می کرد ای  ت: »مرس ته به ابِک  آهس
زهای  ه شِنِ س یم اولوان می  اس بپوش یم انِقدر ل ور بش ال، مج موق س

ری شده.« ر داده ن که اون جا هم هوا عجی  نیلو خ
» وری شده ه  »م 

یده ا یخه.  ه ی می بندن، نیلو هم پوش ودال های آب ک »می  م 
». یوان ها نمی تون آب پیدا کن ی ا  بع

» »ی توی نیلو
ه ی کابارو در آنجا بود، با ی  ور کرد بیابانی که بیش هن تص ن در  رو

» یه یه تابستون خوب و معمولیه دیگه ، ش پوشیده شده است. »خ
خند نزند. ن ل عنه ی رو ابِک نتوانست به ای 

یزی  ی  دارم هم ردم، به یاد ن ی می ک ند وی نیلو  ا وقتی ت »م ت
م شده ن.« ی و سردر تما مردم  تی نشنیده بودم  دیده باشم؛ 

ه م بودم،  . یعنی ا کی می کن ی و اسِ ، با م دارن روی ی اید ه »ش
تما ای کارو می کردم.«

ن، ابِک واقعا خندید. ر رو با ای 
تخون بز  وب و اس ه  ند تا تیک ه  م ک ور کن ون رو تص م خودم »می تون
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» بستیم به پاهامون و داریم اسِکی می کنیم
ا هم خوش  ر می بندم اورا ت: »ش نت آمیزی  ی خند ش ن با ل رو

» میاد. نه
ده بود. ل  ا اشاره کرد که با نگاهی افسرده به او  بعد با سر به اورا

خندشان کم رن شد. آن دو نخودی خندیدند و بعد ل
ر افتاده  اد پدر و خواه ه به ی ک در آن ل ه ابِ د ک ه ش ن متوج رو
ید و  می کش وب ک  ن مر کمه های را روی س ت؛ برای همی  اس

» الشون خوبه رت  پرسید: »به ن
ابِک برای اینکه وانمود کند برای مهم نیست، شانه های را با انداخت 

ر برسد. اوت به ن « و سعی کرد بی ت ت: »خیلی به فکر نکرده م و 
ن  وری که رو د؛  وی خ بود درو می  رکات دقیقا مش ا ل و 
همد. با هم فق سر  تی بدون نیروی اسِیک هم می توانست آن را ب
ه  ردی ک ا م ود؛ تنه ت داده ب د را ا دس ی و مرش کان داد. او مرب را ت
می توانست به عنوان پدر به او نگاه کند... اما پدر واقعی ابِک به او پشت 
ت خوب یاد  وان یک دوس ه ا او به عن ک همیش ی که ابِ ، کس ی رد و شِ ک

اده کرد. است می کرد، ا دوستی او سو
»ابِک.«

، می دونم  ی ن ادامه داد: »ب گاه کردند. رو ن ن م به رو ا باه ک و اورا ابِ
یزی وانمود  م نیست پی م به  وریه.  الت  ی داری و  ه شرای
ساسات  ر بزند و ا ه ای مک کرد؛ نمی توانست جدی  کنی.« بعد ل
ناه کنه؛ نه تو  ساس  ... امممم... اون پسر باید ا را بیان کند. »خیانت شِی
ر نداشتی. آدم وقتی به یکی اعتماد می کنه... امممم... فق  یزی خ تو ا 
». اده می کن است م که مردم هنو ا اعتماد بقیه سو س می خواستم بگم... مت
مگی بود؛ اما  ن نگاه کرد. هنو نگاه  نی به رو و ابِک برای مدتی 
اب وجدان کمتر شده است. همد که ع شم های ب ن می توانست ا  رو
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ت: »ممنون.« و ادامه  ته  ر را تکان داد و آهس بعد ا مدتی ابِک س
ول بکشه تا بشه به کسی اعتماد کرد.« م که باید ای قدر  س داد: »مت

ر را تکان داد و  ن س د. کمی بعد رو کم فرما ش کوتی بی آن ها  س
؛ می دونم اینم می دونم که  د. »ی ها آب می ش دبانه با آرنج به ابِک  م

ه نیلو همیشه آسمون آبی و آفتابی بود، م دیوونه می شدم.« ا
تی  انه ی را ا صدایی به نش ویل داد. اورا ه و نیمه ای ت خند نص ابِک ل

د. لوی درآورد و با سر به دست دختر ضربه ی آرامی  ا اعما 
انه ا  کرد. بعد هم  یک را روی ش ن اسِ ر و یی ان ت ه ن نا رو
روا کرد.  مان پ د و به آس ی بلند ش و خراش ا جی  اهی ب ه ش د ک دی
وری که کمی تِلوتِلو خورد.  ن را به عق ه داد؛  ا رو رکت شاهی تقری
تی به اسِیک که  د؛ بعد با نارا ن می   ، و های هم ا شدت جی
د: »هِی می دونم صدات بلنده.  رفت، نگاه کرد و فریاد  در آسمان اوج می 

» نمی خواد خودنمایی کنی
» ی کار کنه ابِک پرسید: »اون می خواد 

یزی شکار کنه.« رفته بعد ا ای همه وقت، یه  تما تصمیم  »نمی دونم. ا
یز دیگری  تما  ده بودند؛ ا اما پرنده های مهاجر خیلی ا آنجا دور ش
مان با  ور که در آس ن او را همان  ود. رو یک را جل کرده ب ه اسِ توج
م های  ش یک جلوی  ِ اسِ را هان دنیای ا می رفت، نگاه کرد و بعد نا

یند. شم های اسِیک دنیا را ب آمد؛ او با هم توانسته بود ا 
رخید. بعد پایی  اد  تر رفت؛ بر فرا قلعه و در هوای آ نگاه با و با
ک خودشان را دید که در ورودی ایستاده بودند.  را نگاه کرد و پیکرهای کو
شت تا روی یکی ا برج های قلعه متمرکز شود.  نگاه اسِیک به سرعت بر
ت؛  اقی افتاده اس د. ناله ی ای بارِ او معنی ا ای بود که ات اره جی  دوب

. ا بسیار بزر یک ات
ه ی نرده ی سنگیِ برج که خی  ن با دقتِ بیشتری نگاه کرد. روی ل رو
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زنده بود، کانرِ داشت راه می رفت. و ل
ه ی برج تِلوتِلو  رناکی روی ل ر خ ود و راه می رفت. به  واس ن انگار 

ر نمی رسید بیدار و هشیار باشد. وری که به ن می خورد؛ 
ن  ی کار می کنه رو د. اون داره  ی ش ن س ردن رو ت  موهای پش
شت  شته است. با و می و بدن خود بر د و  کرد دوباره به  پلک 

» ت: »اون کانرِه به با اشاره کرد و با شک و تردید 
ود را  فاصله خ رد. ب ا را نگاه ک « و ب ی ت: » ا تعج  ک ب ابِ
یزی که می بینید،  م شود  شم های را ریز کرد تا م جم وجور و بعد 
د:  اد  ه کرد و فری لق ت های را دور دهان  ه. دس ا ن ت ی ت اس درس

» »کانرِ... هِی کانرِ
ر می آمد او متوجه هی  اما انگار کانرِ صدای را نمی شنید. درواق به ن

ه ی برج نزدیک تر می شد. تی متوجهِ اینکه داشت به ل یز نیست؛ 
ری  راند، اما خ ر  ی قلعه را ا ن ه وار با ن دیوان ا بود رو گان کج بری

یرفعال بود. تما بریگان  ود. ا ر بزر خاکستری ن ا 
ردابِ میلی فکر کرد، ستون  یرِ  ت ت یرعادی و ت ن وقتی به رفتار  رو

رفته باشد رداب قرار  یر  ت ت ید. نکند کانرِ هم به نوعی ت فقرات لر
ن  کرد به کمک تارِ نیا فوری دارند؛ اما بعد با درد و افسوس  رو

یاد آمد که تارِ دیگر آنجا نیست تا کمکشان کند.
مت ورودی قلعه دویدند؛  رعت به س « و به س ت: »هی بیا رو به ابِک 
ت ا یکی ا پله ها  ن داش ا رفتند. رو ا یکی ب ه را دوت ای داخ قلع پله ه
ان  ا همراهش رد و باعجله ادامه داد. اورا ا تعادل را  ک اد، ام می افت
ی  می دوید و هر قدم با سه قدم آن ها برابری می کرد. وقتی آن ها به با

ا ق ا آن ها، آنجا ایستاده بود برجِ خی رسیدند، اورا
م های پا کرد و نگاه  ش اران را ا جلوی  ای آب ب ره ه ن ق رو

به بدن کانرِ افتاد که داشت تِلوتِلو می خورد. نه


